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همه فرزندان آیت االله
آیــت االله ســیدمحمود طالقانــی ۱۰ فرزند  �

دارد. فرزندان ازدواج ســیدمحمود با مرحومه 
بتول لواســانی، به ترتیب مریم، وحیده، حسین، 
مهــدی و مجتبی هســتند و حاصــل ازدواج 
ایشــان با مرحومــه توران معتضــدی، اعظم، 
ابوالحســن، طیبه، طاهره و محمدرضا. ترتیب 
تولد فرزندانش از دو همسر به این قرار است. 
۱-مریــم ۲- وحیده ۳- اعظم ۴- ابوالحســن 
۵- حســین ۶- مهدی ۷- طیبه ۸- طاهره ۹- 

مجتبی ۱۰- محمدرضا.
۱- مریم، به شــغل معلمی اشــتغال دارد 
و بعد از انقلاب نیــز در انتخابات مجلس اول 
نامزد شد، اما موفق به ورود به مجلس نشد. 

۲- وحیده، دکترای داروسازی دارد و در ایام 
جنگ ایــران و عراق حضــور فعالی در جبهه 
و در تأمیــن و توزیع اقــلام دارویی برای جبهه 
داشــته اســت. او در انتخابات مجلس ششم 
کاندیدا و از سوی جبهه مشارکت حمایت شد 

و توانست به مجلس راه پیدا کند. 
۳-اعظم که در بین فرزندان، سیاســی ترین 
فرزند آیت االله محســوب می شــود و ســابقه 
زندان هــای متعــدد بــه خاطــر فعالیت های 
سیاســی در قبل از پیروزی انقلاب را دارد، بعد 
از پیروزی انقلاب به  عنوان اولین نماینده زن از 
تهــران راهی مجلس شــد و بعد از آن هم در 
ســایر انتخابات های مجلس رد صلاحیت شد. 
اعظم در سال ۷۶ کاندیدای انتخابات هفتمین 
دوره ریاســت جمهوری شد تا به قول خودش 
تکلیف رجال را در قانون اساسی مشخص کند، 
اما صلاحیتش در این انتخابات از طرف شورای 
نگهبان تأیید نشــد. او از ابتدای انقلاب تا سال 
۷۹ مدیرمسئول نشریه «پیام هاجر» بود که این 
نشریه در اردیبهشت  ســال ۷۹ توقیف شد. او 
اکنون دبیرکل جامعه زنان انقلاب اســلامی و 

مدیرمسئول نشریه پیام ابراهیم است.
 ۴- ابوالحســن، فرزنــد چهــارم آیت االله و 
بزرگ ترین پسر آیت االله است. او قبل از پیروزی 
انقــلاب چندیــن بار بــه علــت فعالیت های 
سیاســی دستگیر و زندانی شــده است. بعد از 
پیروزی انقلاب در فروردین  ۵۸ به همراه برادر 
کوچک خود مجتبی، به دســتور پدر نامه ای را 
برای سفارت فلســطین بردند و در بازگشت از 
ســفارت در خیابان شــادمان از سوی گروهی 
مسلح که بعدا معلوم می شود محمد غرضی، 
سرپرســتی آنها را بر عهده دارد دستگیر شدند 
کــه این دســتگیری قهر آیــت االله را به همراه 
داشته و باعث واکنش ها و اعتراضاتی از سوی 
خانواده و طرفداران آیــت االله و دولت موقت 

شد. 
۵-حســین، در دوره اول انتخابات مجلس 
از کرج نامزد شــد، ولی موفق بــه راهیابی به 
مجلس نشــد. حســین از آن پس، از سیاست 
کنــاره گرفــت و اکنــون در طالقان مشــغول 

کشاورزی است. 
۶- مهــدی، تنهــا فرزند آیت االله اســت که 
دیدگاه هایــی نزدیــک بــه اصولگرایــان و در 

رسانه های این جناح حضور پررنگی دارد. 
۷- طیبه، مدت کمی به شــغل معلمی به 
همراه خواهرانش اعظم و طاهره در مدرسه ای 
که تأسیس کرده بودند اشتغال داشته و اکنون 

بیشتر به فعالیت های اجتماعی می پردازد. 
۸- طاهــره، کوچک تریــن دختــر آیت االله 
طالقانی است که ۳۰ سال در آموزش وپرورش 
خدمت کــرد. او در دومین انتخابات شــورای 
شــهر نامزد شد، ولی نتوانست به شورای شهر 
راه پیــدا کنــد. او پس از اعظم، سیاســی ترین 
دختر آیت االله طالقانی به شمار می رود. طاهره 

طالقانی همسر محمد بسته نگار است. 
۹- مجتبــی، کوچک تریــن پســر آیــت االله 
از همســر اولش اســت کــه بعــد از ماجرای 
دســتگیری سال ۵۸ از کشور خارج و اکنون در 

فرانسه اقامت دارد. 
۱۰- محمدرضا، کوچک ترین پسر آیت االله از 
همسر دومش است که خاطرات زیادی از پدر 
دارد و همراه پدرش در بســیاری از شــهرها و 
دیدارها بوده اســت. او اکنــون به همراه برادر 

خود ابوالحسن به شغل آزاد مشغول است. 

روزنه

وقتی زندانبان طالقانی بودم
  

در ســال ۱۳۵۰ از گرگان به کرمان منتقل شدم  �
و یکســره به ســمت فرماندهی گروهان بافت به 
این شهرســتان رفتم و با عیال و اولاد در این شهر 

دورافتاده و بن بست ییلاقی رحل اقامت گزیدیم. 
این شــهر فاقد شــهربانی بود و به  ناچار امور 
انتظامی شــهر به عهــده ژاندارمری بــود. مردم 
ســاکن این شهرســتان از نظر بضاعــت مالی در 
ردیف متوسط و از نظر مذهبی و دیانت حد بالایی 
داشتند و بسیار آرام و محبوب و مهربان بودند. از 
نظر اینکه این شهرســتان بن بست بود و مردمانی 
آرام و ســربه زیر داشــت افراد تبعیدی را به بافت 
می فرستادند در نتیجه همواره چندین نفر از افراد 
شــرور و قاچاقچی میهمان ما بودند که اغلب در 
این محل بند نمی شــدند و به محل خودشــان یا 
جای دیگر فرار می کردند و ساواک و دادگستری و 
ســایر مقامات نیز هیچ گونه پیگیری اي در کار آنها 

نداشتند و اصلا سراغ آنها را نمی گرفتند. 
اوایل ســال ۵۱ اطلاع پیدا کــردم که آیت االله 
طالقانــی را از زاهدان بــرای گذراندن بقیه مدت 
تبعیدشــان به بافت آورده اند. دورادور با فعالیت 
ایشــان و مرام و اهداف نهضــت آزادی و تألیفات 
ایشان مثل تفســیر پرتوی از قرآن آشنایی داشتم. 
چون مادرم روحانی زاده و از ســادات بود و مدتی 
هم در قم تحصیل  کرده بودم ازاین جهت به علت 
تربیت خانوادگی مقید به اسلام و دیانت و احترام 
قلبی به عالمان دین بودم. در خفا ســفارش های 
لازم درباره مراقبت از ایشــان مبنی بر اینکه فردی 
خطرناک و... هستند در نامه ای بالابلند به ما ابلاغ 
شــد. قبلا خانه ای برای ســکونت ایشــان در نظر 
گرفته  شده بود که حائز شــرایط مراقبت و کنترل 
دیدبانی بود. این خانه ملک آقای شهردار بود که 
البته از عوامل ســاواک نیز بود و از وی اجاره شد. 
بعد از یکی، دو روز از ورود آیت االله به زیارت ایشان 
رفتم و خــودم را معرفی کردم. از حال و روزگار و 
سابقه خدمتی و وضعیت خانوادگی من پرسید و 
بســیار خوشحال شــدند و مرا تشویق کردند که با 
خانواده ام به خدمت آمده ام. چهره نورانی و نوع 
تفکر و صحبت های ایشان، من را بسیار تحت تأثیر 
قرار داده و با وجود فشارهای زیاد و سفارش های 
مراقبتــی مقامات بالا، ایشــان را در رفت وآمد در 
خیابان و بازار و مسجد تقریبا آزاد گذاشتم. اغلب 
خودم نیز با ایشــان قدم می زدم. یک نفر سرباز را 
هم کــه جوان متدینی بود، در ظاهر برای مراقبت 
و در اصــل بــرای فرمان بــرداری، در اختیار آقای 
طالقانی گذاشــته بودم. اغلب خیلی از ملاقات ها 
را گزارش نمی کردم و به ایشــان نیز گفته بودم که 
کلیه مکالمات ایشــان که از طریق پســت انجام 
می شد کنترل و بازبینی مي شود؛ بنابراین نامه های 
ایشــان را که حســاس بود هرماه که بــرای امور 
اداری و دریافت بودجه به کرمان می رفتم پســت 
می کردم؛ همه تعجب می کردنــد که این نامه ها 
از چه طریقی پســت می شود. چندی نگذشت که 
همســرم نیز با آقای طالقانی ملاقات و ایشــان را 
زیارت کرد. همســرم برای آقا قســمتی از آجیل و 
تنقلات را که از شهرســتان برایش می فرســتادند 
برد و چون آقا دیابت داشــتند سعی بر این بود که 
تنقلات بیشــتر جنبه رژیمی داشته باشد مثل توت 
خشــک. ایشان نیز هر زمان همســر و فرزندانم را 
می دیدند بسیار محبت می کردند. این شرایط باعث 
شد که گزارش های متعددی علیه من به مقامات 
بالا ارسال شود. چند بار نیز توبیخ و سرزنش شدم. 
آنها انتظار داشــتند حتی ایستگاه های رادیو را که 
ایشــان اســتفاده مي کرد نیز کنترل کنم که من به 
علت علاقه شدید درونی به ایشان به این تذکرات 

گوش نمی دادم. 
در این مــدت بین آقای طالقانی و اهالی بافت 
روابط صمیمی و همدلی خاصی پیدا شــده بود؛ 
اغلب علاقه مند بودند ایشــان را میهمان کنند، از 
نصایح و فضایل اخلاقی ایشان بهره ببرند و خانه 
بهتري در اختیار ایشــان قرار دهند. هر چندوقت 
یک بار که آقا خســته می شــدند بــرای معاینه و 
معالجه ایشان را به درمانگاه سازمان شاهنشاهی 
آن  موقــع، به مدیریت آقای دکتــر نادر نادری که 
از دوســتان و علاقه مندان آقا بودنــد، در نزدیکی 
بافت می بردم. ســاعتی را در باغ و حیاط ایشان با 
صرف چای یا شام می گذراندیم. درگیری مأموران 
ژاندارمری با آقا همه نمایشــی بــود و هیچ کدام 
حالت جدی نداشت و آقا همچنان آزاد در معابر 
و مساجد رفت وآمد داشتند و با اشخاص زیادی از 

دور و نزدیک ملاقات می کردند. 
آقــای طالقانی به عمــران و آبادی مســاجد 
علاقه مند بودند؛ همچنین براي کمک به فقرا بسیار 
پیگیر می شدند به طوری که از من خواستند فقرا و 
محتاجان را شناســایی تا به  وسیله من کمک های 
لازم به آنها صورت بگیرد. آقای طالقانی همیشه 
از محدودیت هایی که برای ایشــان وجود داشت 
شکایت می کردند. حرفشان هم درست بود چون 
ایشان تبعیدی بودند نه زندانی و ممنوع الملاقات. 
به هرحــال در اعتراض به این موضــوع چند روز 
نیز اعتصاب غذا کردند و از منزل خارج نشــدند و 

اشخاص را نیز نمی پذیرفتند. 
ادامه در صفحه ۷
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مهم ترین  � طالقانی،  آیت االله  دختر  به عنوان   
ویژگی ایشان را چه می دانید؟ 

مهم ترین ویژگی ایشــان این بود که به جوان ها 
خیلی علاقه مند بود. پدر، برای جوان گرایی و مردم، 
اهمیت زیادی قائل بود؛ چون به این مسئله معتقد 
بــود که هر فردی یک فکــری دارد و باید از فکرش 
استفاده کرد؛ اصطلاحی داشت که هر سَری عقلی 
دارد. پــدر، معتقد بود اگر به مردم، بها داده شــود 
و برای آنها ارزش قائل شــویم، خودشان می توانند 
رشــد کنند، زمام امور را به دست گیرند و در چنین 
شــرایطی کمتر فریب می خورند یا دچار انحراف و 
انحطاط می شــوند. پدر با همین ذهنیت با فرزندان 
خــود نیز برخورد می کرد و نصیحت وار اشــتباهات 
را به مــا ۱۰ فرزند، یعنی پنج پســر و پنج دخترش 
گوشــزد می کرد. پدر همیشه می گفت اگر در کشور 
نتوانســتیم دموکراســی را ایجــاد کنیــم، در خانه 
توانســتیم! یعنی این ۱۰ فرزند، هرکدام یک تفکری 

داشتند. 
 چرا فرزندان ایشان این قدر متفاوت شدند؟ �

ما دو خانواده بودیم! می دانید که پدر دو همسر 
داشــتند و در نتیجه ســبک زندگی {ما دو خانواده} 
فرق داشت. البته پدر بیشتر زندان بود. به یاد دارم، 
کلاس اول دبســتان بودم. یکی از همکلاسی هایم 
عید به خانه ما آمد. وقتی به استقبالش رفتم، دیدم 
مردی همراه اوست. به مادرم گفتم دوستم همراه 
یک آقا آمده! مادرم گفت خب، پدرش اســت! من 
تعجب کردم و پرســیدم پس چرا پدر ما نیســت؟ 
گفتم که پــدر زندان بود و هفته ای یک بار به دیدن 
او می رفتیم. این زندانی بودن، تصوراتی را برای من 
ایجاد کــرده بود که باید حصاری بیــن پدر و فرزند 
باشــد. این خاطره را به ایــن دلیل تعریف کردم. در 
نبــود پدر، نقش مــادر خیلی مهم بــود. وقتی پدر 
خانه بود، خیلی خوشــحال بودیم. با ما از هر دری 
صحبت می کــرد و با ما به اقتضای ســنمان رفتار 

می کرد. 
 اصلا چرا آیت االله طالقانــی دو بار ازدواج  �

کرد؟ 
ازدواج اول ایشان ســال ۱۳۱۶ بود. ما بچه های 
همسر دوم ایشان هســتیم. البته پدر و مادر چندان 
مســئله را برای ما باز نکردند. هروقت دراین باره از 
مادر یا پدر سؤال می کردیم، می گفتند مسئله ای بین 

ماست و به شما ربطی ندارد. 
 منزل شما دو خانواده کجا بود؟  �

یک خانه در پیچ شــمیران داشــتند و یک خانه 
دیگر در {شــمیران} و خود آیت االله هــم در زندان 
قصر بیــن این دو بودند! به یــاد دارم، حتی یک بار 
در زندان {بر ســر همین ملاقات ها بین دو خانواده} 
مشــکل پیش آمد. از آن زمان بــه بعد ملاقات دو 
خانواده جدا شد؛ یعنی هفته ای دو روز ملاقات بود 
و توافق شــده بود که مثلا دوشــنبه ها روز ملاقات 
خانواده ما باشد و چهارشــنبه ها هم زمان ملاقات 

آن یکی خانواده تعیین شده بود. 
مثلا همســر من (محمد بســته نگار) بســیار به 
دیدن پدر می رفت؛ زیرا پایه آشــنایی مــا، ارتباط و 
رفت وآمد همســرم به مســجد هدایت و بعد هم 
زندان بــود. بعــد از اینکه ازدواج کردیــم، یکی از 
شرط هایی که مادرم گذاشــت این بود که همسرم 
برای دیدن پدر خانــه آن خانواده نرود! یا مثلا قرار 
بود که مــا خواهر و برادرخود از همســر دیگر پدر 
را نبینیــم! اما برادرهای دو خانــواده رابطه بهتری 
با یکدیگر داشــتند. با هم قرار کوه داشتند و لزومی 
هم نداشــت توضیح دهند که با چه کسانی به کوه 
می رفتنــد، اما برای ما دخترها {خواهرها} شــرایط 
این گونه نبــود. ما اگر خواهرانمــان {دختران بتول 
خانم} را جایی می دیدیم، باید روی برمی گرداندیم. 
مادرم این طور می خواســت. بااین حــال، پدرم آرزو 
داشت ما با هم یکی بشــویم. پس از فوت مادر ما 
(در مقطعی) این اتفاق افتاد. در مراسم فوت مادر 

{ما} دختران {بتول خانم} آمدند. 
 مادر شما کی فوت شدند؟  �

مادر من ۲۰ اسفند ۱۳۵۷ شش ماه پیش از فوت 
پدر به رحمت خدا رفت. 

 ماجرای ازدواج دوم چگونه بود؟  �
عمه ام تعریــف می کرد که در مراســم ازدواج 
پدر با مادرم، همســر اولش {بتول خانم} نیز حضور 
داشــته اســت. همســر اول با پدر نســبت فامیلی 
نداشــت. اما مادر من (توران) و پدر با هم نســبت 

فامیلی داشتند. 
زمــان ازدواج پــدر و مــادرم (توران) پــدرم از 
بتول خانم، مریم و وحیده را داشــته است و ظاهرا 
عمه ام برای پدر، همســر مجدد گرفته است. حتی 
خود پدر هم اشــاراتی به این قضیه داشــته و گفته 
است همسر اولش، او را همراهی نمی کرده و {پدر} 
گفتــه بود که نمی توانیم با هــم زندگی کنیم و باید 
جدا شــویم. البته ایشــان {بتول خانم} گفته بودند 
نمی خواهم از شما جدا شوم و من را طلاق ندهید. 
 مــادرم (تــوران) در گذشــته ازدواج ناموفقی 
داشــت. همســر ســابقش، حالت روانی داشته و 
مادرم را با یک فرزند پسر، ترک می کند. مادرم، با یک 
پسر کار می کرده و مخارج زندگی را تأمین می کرده 
اســت. {بعــد از آن هم پدر به خاطــر تأکیداتی که 
درباره} تعدد زوجات و البته حمایت از یتیم داشته، 
تمایــل می یابند کــه مجددا ازدواج کننــد. در ابتدا 
مادر مخالفت کرده، ولــی مادربزرگ و عمه ام با او 
صحبت می کنند و می گویند به تو ربطی ندارد و {در 

نهایت} خودشان تصمیم می گیرند. 

 یعنی شما دو خانواده تا زمان فوت مادرتان  �
(توران خانم) هیچ ارتباطی با هم نداشتید؟ 

چرا. دورادور یکدیگر را می دیدیم. مثلا زمانی که 
برای ملاقات پدر به زنــدان می رفتیم همدیگر را از 
دور می دیدیم. به یاد دارم، یک بار وقت ملاقات دو 
خانواده یکی شد. ظاهرا قرار بود، ملاقات آنها تمام 
شــود و خارج شوند و بعد ما داخل برویم. این نظم 
به هر دلیلی رعایت نشــده بود و وقتی که ما برای 
ملاقات داخل زندان شدیم، آنها نیز حضور داشتند. 
در آنجا برخورد بدی پیش آمد. مســئولان زندان به 
پدر ایراد گرفته بودند که تو نمی توانی خانواده خود 

را جمع کنی. فضایی پیش آمد 
که پدر گفت دیگــر به ملاقات 
نیاییــد و حدود دو تا ســه ماه 
به ملاقات نرفتیــم. پس از آن 
بود که تصمیم گرفته شــد این 
فاصلــه بیشــتر رعایت شــود. 
از فــوت مــادرم (توران)  بعد 
اعظم دیگــر خواهرم، در منزل 
خودشــان مراســمی گرفت و 
مریم و وحیــده {دختران بتول 
خانم} آمدند. الان گاهی تلفنی 
می کنیــم...  هــم صحبــت  با 
درحال حاضر نیز با پسرها بیشتر 
در ارتباط هستیم تا با دخترها؛ 

البته ما پنج فرزند {توران} همیشه دور هم هستیم و 
دایره خانواده مان نیز مرتب بزرگ تر می شود، نوه ها 
اضافه می شــوند. در حال حاضر خانواده ما حدود 
۵۰ نفر است؛ ولی آنها {خانواده بتول} با هم چنین 
ارتباطی را ندارند؛ مجتبی پاریس اســت، حســین 
هــم به طالقان رفته و همان جا زندگی می کند و به 
تهــران نمی آید، مهدی هم که با روزنامه رســالت 
همــکاری می کند و هرکــدام به لحاظ فکری از هم 

جدا هستند. 
 علت این همه تفاوت چیست؟  �

وقتی پدر از تبعید بازگشت، پیش از زندان رفتن، 
در مســجد هدایــت تفســیر می گفت؛ مــا به پدر 
پیشــنهاد کردیم برای ما هم جلسه تفسیر بگذارد؛ 
بنابراین هر پنجشــنبه همگی جمع می شدیم و پدر 
صحبت می کرد، ما انسجام داشتیم؛ ولی آنها کمتر. 

 ترتیب حضور آیت االله طالقانی در دو خانه  �
به چه شکل بود؟ 

همیشــه مســاوی بود و ســعی می کرد در حق 
هیچ کس اجحاف نکند. اگر زندان بود که هیچ، اگر 
زنــدان نبود، یک روز پیش ما و یک روز هم نزد آنها 

بود. 
 ایامی که زندان بودند، شــما چگونه گذران  �

زندگی می کردید؟ 
مادر اوایل کار خیاطی می کرد. قبل از ازدواج هم 
همین کار را داشت؛ اما وقتی تعداد بچه ها زیاد شد، 
دیگر فرصت نمی کــرد. پدر برای مجله دانش آموز 
در دهــه ۳۰ مقالــه و مطلب می فرســتاد و چاپ 
می شد و درآمد کمی از آنجا داشت. گاهی هم برای 
رادیو مطالب تربیتی و اخلاقی می نوشتند؛ اما وقتی 
زندان بود، دیگر مطلبی از ایشــان در رادیو خوانده 
نمی شــد. بااین حال مهم ترین شغل پدر، تدریس در 
مدرســه سپهسالار بود. جالب اســت بدانید، وقتی 
هــم زندان بــود، حقوقش قطع نمی شــد و ادامه 
داشــت. پدر همیشه تأکید می کرد باید قناعت کنیم 
و همگــی باید کار کنید. در نتیجه دو برادر ما علاوه 
بر رفتن به دبیرستان، کار هم می کردند. البته درباره 
برادرهــای دیگرم اطــلاع چندانی نــدارم، برادران 
من، کتاب فروشــی و حتی بلال فروشــی می کردند 
و در کنــارش درس هــم می خواندنــد. پدر معتقد 

بــود وقتی برای پول زحمت بکشــید، قدر آن را نیز 
خواهید دانست، این یک مسئله تربیتی بود و بچه ها 

توانستند روی پای خود بایستند. 
 قاعدتا زندگی راحتی نداشتید.  �

بله واقعا. یادم می آید کلاس سوم که بودم مادر 
همیشه تأکید می کرد مشق هایم را در دفتر مشق با 
مداد بنویســم و بعد که دفتر تمام می شد، همه آن 
را پاک می کردم و دوباره در آن می نوشــتم. باز هم 
به خاطر دارم که فرســتادن غذا برای زندانیان یک 
بند نوبتی شــده بود و وقتی نوبت به پدر می رسید، 
مــادر برای حــدود ۳۰ نفر غذا تهیــه می کرد و در 
کنــار آن کباب هم می گرفتیم و 
برادرم با موتــور به زندان قصر 
می برد. وقتی ما در عالم بچگی 
چلوکباب  درخواســت  مادر  از 
می کردیــم، جواب مــی داد که 

این برای پدرتان است! 
این ســال ها سعی  �  در 

خانواده  دو  بین  روابط  نشــده 
تقویت شود؟ 

چرا بــا برادرها، تقویت شــده 
است، به طوری که آنها به محل 
کار هم ســر می زننــد و تماس 
تلفنــی دارنــد؛ امــا رفت وآمد 

خانوادگی برقرار نشده است. 
� آیا شما پیش قدم شــده اید که بخواهید دعوت 

کنید؟ 
بله. 

� برای مراسم بتول خانم، همسر اول آیت االله هم 
رفتید؟ 

بله؛ در مســجد هدایت یک مراســم برگزار شد که 
رفتیم و در مراســم منزل هم شرکت کردیم؛ بیشتر 

احوال آنها را از برادرها می پرسیدیم. 
 زمان تبعید ایشان چطور سپری شد؟  �

ماه رمضان تمام شده بود و عید فطر سال ۱۳۵۰ 
بود. پدرم قصد داشــت برای اقامه نماز عید از منزل 
خارج شود که مأمورها اجازه ندادند. تقریبا یک هفته 
در خانه زندانی بودیم و کســی حــق ورود و خروج 
نداشت. بعد از آن احســاس کردیم پدر را زندانی یا 
تبعید می کنند، بعد از آن پدر را به زابل تبعید کردند. 
برادرم ابوالحسن به عنوان پسر بزرگ، پدر را همراهی 
کرد. بعدها قرار می شــود یک خانه برای پدر بگیرند 
و نمی گذاشــتند کســی از خانواده همــراه او برود. 
برادرم (ابوالحســن) هم برای این رفته بود تا بداند 
پدر را کجا می برند. وقتی پروســه تبعید کامل شد و 
خانه برای پدر گرفتند، در یک قسمت منزل مأمورها 
زندگــی می کردند و یک اتاق را هم به پدر اختصاص 
داده بودند. آن منزل، باغچه کوچکی داشت که پدر 
در آن ســبزیجات می کاشت. خریدها را هم مأمورها 
انجام می دادند. پدر گاهی می توانسته از منزل بیرون 

برود و قدمی بزند. 
 در تبعید چگونه با آیت االله ارتباط داشتید؟  �

حــدود دو ماه همســر اول ایشــان و دو ماه نیز 
مادر می توانستند نزد پدر بروند. ما هم عید به دیدار 
ایشــان مي رفتیم و چند شبی مي ماندیم و بازگشتیم. 
آن خانه، مکانی وســط بیابان بود. به یاد دارم منزل، 
نزدیــک مرز ایــران و افغانســتان بــود و تقریبا پنج 
کیلومتر با افغانســتان فاصله داشــت. پدر می گفت 
وقتی برای قدم زدن بیرون می رفتم، پاســبانی نیز به 
دنبالــم راه می افتــاد. پدر به او می گفــت، من بدوم 
می توانم بــروم آن طرف مرز، آن وقت تــو مرا با تیر 
می زنی؟! پاســبان جواب می داد نه آقا شــما از این 
کارها نمی کنید! مردم هم شنیده بودند یک روحانی 
به آنجا آمده؛ اما نمی دانســتند چه کسی است. پدر 

تعریف می کرد پیرمردی آمده بود تا برایش کف بینی 
کنم! پدر مانده بود به او چه بگوید. دســت او را که 
پینه بســته بود، دیده بــود و گفته بود تــو خیلی در 
زندگی سختی کشیده ای! هرچه درآورده ای دیگران 
خورده اند؛ امــا آینده ات را باید خودت بســازی. پدر 
گفت از این فرصت اســتفاده کــردم و چیزهایی که 

می توانستم در چند دقیقه به او بگویم، گفتم. 
سال ۵۱، شبی که بچه های مجاهدین و حنیف را 
می خواستند اعدام کنند، دوستان آنها شبانه از دیوار 
بالا رفته و به خانه پدر رفتند و حدود دو ساعت با او 
صحبت کردند. به خاطر دارم، من با شناسنامه سهیلا 
صادق به دادگاه ناصر صادق رفتم، در تنفس دادگاه 
به طرف ناصر رفتم و گفتم من به عنوان خواهر تو به 
دادگاه آمده ام! پس از اعــدام آنها، پدر گفت: گویی 
من چشم راست خود را از دست دادم. دوستان آنها 
بنا به شرایط سراغ پدر می رفتند و از حدود ساعت۱۲، 
یك شب تا نزدیک ســاعت چهار صبح نزد او بودند 
و بعــد هم فرار می کردند تا مأمورهــا آنها را نبینند. 

بچه های سازمان در تبعید، به دیدن پدر می رفتند. 
 در دادگاه های پدر چطور حضور داشتید؟  �

در دادگاه پــدر کــه مربوط به ســال ۱۳۴۳ بود، 
شــرکت کردیم. پــدر در آن جلســه گفــت من این 
دادگاه را به رســمیت نمی شناســم. ســرش را روی 
لبه عصایش گذاشت و جواب کسی را نداد؛ تا اینکه 
حکم را خواندند. حکم، ۱۰ ســال حبس بود. بعد از 
آن به ما گفتند بایســتید و سوره والفجر را خواندند و 
توضیحی دادند و گفتند حالا بروید. به دادگاه حنیف 

و بچه های سازمان، فقط یک بار رفتم. 
 پس از تغییر ایدئولوژی در ســازمان، مرحوم  �

طالقانی چه واکنشی داشتند؟ 
این اتفاق در سال ۵۴ در زندان افتاد. در آنجا پدر 
ســعی می کرده با همه آنها باشد و با همه گفت وگو 
کــرده و آنهــا را پدرانه نصیحت کنــد. ولی بعضی 
آقایــان که آنجا بودند خط و خط کشــی ایجاد کرده 

بودند. 
 آقــای طالقانی هم نامه «نجــس - پاکی» را  �

امضا کرده بودند؟ 
درباره آن نامه ظاهرا پدر امضا کرده بودند. ظاهرا 
جو خیلی سنگینی بوده است. اعصاب پدر بسیار به 
 هم  ریخته بــود. در ملاقات ها نیــز چندان حوصله 

صحبت کردن نداشتند. 
 بعــد از انقــلاب هــم می گفتنــد اگــر بخواهد 
تسویه حساب شــود، خیلی دامنه دار می شود. خیلی 
مایل نبودند درباره آن حرفی زده شــود؛ اما باوجود 
امضای نامه، ایشــان وارد خط کشی نشدند. حتی به 
ایشــان می گفتند اگر پهلوی آنها بنشــینید یا با آنها 
دســت بدهیــد، نجس اســت؛ اما پدر ایــن را قبول 

نداشت و با آنها در تماس بود. 
حجاب  � دربــاره  طالقانی  آقــای  برداشــت   

چه بود؟ نظر قطعی ایشــان دربــاره حجاب چه 
بــود و درباره مقیدات دینی با شــما چطور رفتار 

می کردند؟ 
رســم پدر این بود تا در جهت اخلاق تربیتی بر ما 
اثر داشــته باشد؛ یعنی با نوع رفتارشان ما را هدایت 
کنند نه اینکه حکم بدهنــد. اصلا کلمات آمرانه به 
کار نمی بردنــد و فقط می گفتند خیلی خوب اســت 

دختر وقار داشته باشد و سبک نباشد. 
 وقار را چگونه تعریف می کردند؟  �

به عنوان نمونه، آن زمــان لباس مینی ژوپ مد روز 
بــود. پدر این لباس را جلف می دانســتند یا می گفتند 
لباس هــای باز، وقار و ســنگینی خانــم را مخدوش 
می کند. این مطالب را به صورت حاشیه وار می گفت، 
نه ایــن که برخــورد آمرانه ای داشــته باشــد. حتی 
می گفت در رساله ها نیز نیامده، حجاب چگونه باشد 
و این موضوعی فرعی اســت. پدر می گفتند در قرآن 
آمده قل للمؤمنین و المؤمنات، نمی گوید، مســلمین 
و المسلمات .یعنی مؤمنان توجهاتشان فرق می کند. 
برخوردش همیشــه همین طور بــود. حتی بعضی از 
خواهــران من پیش از انقلاب بی حجاب بودند و پس 
از انقلاب چادر را انتخاب کردند.  حتی یک بار اعظم، 
تعریف می کرد، زمانی  که دبیرســتانی بوده، به نشانه 
اعتراض به حجابِ چادر، چادر خود را نصف کرده و با 
حالتی خاص، دور سر خود پیچیده بود. وقتی به خانه 
برگشته بود، پدر فقط به او نگاه کرده و حدود سه روز 
بعد به او گفته بود، بیا بنشین تا با هم صحبت کنیم. 
ادامه در صفحه ۷

طاهره طالقانی از پدر می گوید

زندگی خصوصی آیت االله

طاهره خانم با لبخند و روی گشــاده در را باز کرد. به رســم میهمان نوازی من را در آغوش گرفت. با سلام و 
احوال پرسی گرمی وارد سالن پذیرایی شدیم. قبل از اینکه بخواهم بنشینم، چشمم به گوشه سالن پذیرایی 
افتاد. محمد بسته نگار با بدنی نحیف روی تخت دراز کشیده و دستش را بالای سرش گذاشته است. ملحفه 
ســفیدی روی خود کشیده بود. دوبار سلام کردم تا متوجه حضور ما شــد. با صدای آرام و کم رمقی جواب 
داد، درحالی که ســلام چشمانش گیراتر بود. هنوز ننشســته بودیم که طاهره خانم با سینی شربت آلبالو از 
ما پذیرایی کرد. از طعمش معلوم بود که خانگی اســت. از پیش قرارمان این بود تا این بار از شــخصی های 
آیت االله حرف بزنیم تا حرفی نو زده باشیم؛ تلاشــی برای نزدیک شدن اسطوره ها به مردم و نگاه کردن به 
آنها از قاب زندگی همین مردم، نه آن قاب رســمی، حرف های رسمی و تصاویر رسمی. قرار بود به زندگی 
آیت االله طالقانی نگاهی بیندازیم، چگونگی ضبط و ربط دو همســر و بزرگ شدن ۱۰ فرزند. بااین حال چون 
تردید داشــتم باب گفت وگو را چگونه باز کنم، پس رفتم به ســراغ همان کلیشــه که یک باره طاهره خانم؛ 

خودش سر حرف را باز کرد. از اینجا به بعد پیش از آنکه مصاحبه باشد، نقل خاطرات بود.

مرجان توحیدى . على شاملو

زمانی که برای ملاقات پدر به زندان 
می رفتیم همدیگر را از دور می دیدیم. 
به یاد دارم، یک بار وقت ملاقات دو 

خانواده یکی شد. ظاهرا قرار بود، 
ملاقات آنها تمام شود و خارج شوند 
و بعد ما داخل برویم. این نظم به هر 
دلیلی رعایت نشده بود و وقتی که ما 

برای ملاقات داخل زندان شدیم، آنها 
نیز حضور داشتند. در آنجا برخورد بدی 
پیش آمد. مسئولان زندان به پدر ایراد 
گرفته بودند که تو نمی توانی خانواده 

خود را جمع کنی

19 شهریور یادآور سالگرد به لقاءاالله پیوستن مردي است 
که یک عمر با استبداد 

و استعمار مبارزه کرد و سعی و تلاشش در راه آزادي
و رهایی انسان ها بود.

روحش شاد، راهش مستدام.
مراسم یادبود 18 شهریور

ساعت 5 الی 7 بعدازظهر پنجشنبه 
در محل کانون توحید واقع در میدان توحید خیابان پرچم 

برگزار می شود.
مجتمع فرهنگی آیت االله طالقانی
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